
ــيد. مرد دينارها را گرفت،  چهار صد دينار به فقير بخش
تشكر كرد و با خوشحالي رفت. ناگهان امام به خادمش 

فرمود: «او را باز گردان»
ــما چيزي طلب  ــيد: «آقا! او از ش ــادم با تعجب پرس  خ
كرد و آن را به او داديد؛ حال براي چه او را برگردانم.» 
حضرت فرمود: «پيامبر اكرم فرموده بهترين صدقه 
ــائل را  ــه گيرنده را بي نياز كند. و ما اين س ــت ك آن اس
بي نياز نكرديم.» سپس انگشتر ده هزار درهمي اش را به 
خادم داد و فرمود: «به او بگو اگر خواست آن را بفروشد، 

به همين قيمت بفروشد.»

ــجد گشت، هميانش (كيسه پول) را  مرد هر چه در مس
ــجد نبود.  ــي در مس پيدا نكرد. جز او و امام صادق كس
حضرت را نمي شناخت. رو كرد به او و گفت: اي مرد! تو 
ــته اي! آن را پس بده!» امام با آرامش  هميان مرا برداش

پرسيد: «در هميان تو چه بوده است؟»
گفت: هزار دينار. 

 حضرت بلافاصله هزار دينار به مرد داد و روانة خانه اش 
شد.

ــجد  ــه ديد، با عجله به مس ــان را كه در خان ــرد همي م
ــزار دينار را  ــت ه ــي كرد و خواس ــت. عذرخواه برگش

خوشه خورشيد
روايت هايي از زندگي امام صادق به بهانة ولادت ايشان

ــت من خارج  ــنيد: «چيزي را كه از دس برگرداند كه ش
ــت من باز نمي گردد.» مرد  ــت، ديگر به دس ــده اس ش
ــت و  ــت، گريس همين كه فهميد او امام صادق اس
گفت: «به راستي كه چنين رفتاري تنها از چنين كساني 

سر مي زند!»

ــاران زيادي  ــما كه ي ــدَير صدفي اعتراض كرد: «ش سُ
داري، چرا قيام نمي كني؟ سكوت بر شما روا نيست! 

پرسيد: «تعداد ياران ما چند نفر است.» سدير پاسخ داد: 
«صدهزار و بلكه دويست هزار نفر!»

 حضرت به راهش ادامه داد. براي نماز ظهر جايي توقف 
ــد كه چوپان جواني گله اش را براي چرا آورده بود.  كردن
فرمود: «سوگند به خدا اگر به تعداد اين گوسفندان ياور 
ــكوت بر من روا نبود.» سدير بعد از  ــتم، س و همراه داش
نماز گوسفندان را شمرد؛ هفده رأس بيش تر نبودند. لرزه 

بر وجودش افتاد. 

ــا هيچ گاه  ــودش بود ام ــن زياد» از آن خ ــة «عي مزرع
ــش را براي خود  ــيرين و ميوه هاي پر آب ــاي ش خرماه
نمي خواست. امام صادق  به كارگران گفته بود راهي 
ــردم بيايند و از خرما و ميوه ها بخورند. هر  باز كنند تا م
ــفره در «عين زياد» مي انداخت و مردم را غذا  روز ده س
مي داد. اگر كسي بيمار يا ناتوان بود و نمي آمد، ظرفي به 
ــتاد. حتي اگر چيزي از باغ مي ماند،  در خانه اش مي فرس
ــي مانده را به مدينه ببريد و  ــود: «همة آنچه باق مي فرم

ميان مردم تقسيم كنيد.» 

ــترده بود كه گفتند: «جعفربن محمد  ــش گس آنقدر دانش
ــه اش هجوم  ــمندان به در خان ــت كه دانش ــي اس كس

ــد.» مردم به اندازه اي از علم او نقل كردند كه  مي آوردن
در تمام جهان منتشر شده است. شاگردانش روز به روز 
بيش تر مي شد و منصور هر روز بيش تر به او و پيروانش 
ــتم مي كرد؛ اما حضرت از تلاش خود خسته نمي شد  س
ــجاعت مي فرمود: «اي مردم! به حاكمان ستمگر  و با ش
ــد. حتي چيزي از آنها  ــاه نبريد. با آنها همكاري نكني پن

نخريد و چيزي به آنها نفروشيد.» 

ــش ما  ــت پي ــد روزي اس ــرد چن ــرا آن م ــيد: «چ پرس
نمي آيد؟»

ــي را  ــرد دهات ــخ داد: «آن م ــاب پاس ــي از اصح يك
ــراغش  ــت، آخر چرا س مي گوييد؟ او كه آدم مهمي نيس

را مي گيريد؟»
حضرت ناراحت شد و فرمود: «شخصيت انسان در عقل 
ــش در تقواي  ــرافتش در دين او و بزرگواري ــت، ش اوس
اوست. ارزش آدمي بسته به اين سه صفت است.» مرد 

سر به زير انداخت.
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